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یا درباره پیشینه یخدان های سنتی که کار یخچال های امروزی را می کردند

ارمغان زمستان، كيمياى تابستان
آغاز طرح احیای گذر آیت ا...خامنه ای از چند روز دیگر

خون دوباره
در رگ خیابان قدیمی

محمد کاملان| مهم ترین مصوبه دومین جلســه کمیته بازآفرینی 
بافت ها و بنا های تاریخی شــهرداری مشــهد، تأیید نقشه های 

بازســازی احیای گذر تاریخی آیت ا...خامنه ای بود و از چند روز 

دیگر کار بازسازی این کوچه به عنوان دومین مسیر تاریخی منتهی 

به حرم مطهر رضوی آغاز می شود. بهســازی این گذر تاریخی و 

ارزشمند محله سرشور، گام دیگری از پروژه بزرگ احیای گذرها و 

معابر قدیمی مشهد است که از مرداد امسال و با احیای بازارچه 

سراب آغاز شده است و حالا در گام دوم این پروژه قرار است که یک 

گذر تاریخی دیگر از معابر قدیمی شــهر به سبک وسیاق حوالی 

دهه۵۰ در مشهد بازسازی شود. پروژه ای که در آن به احتمال زیاد 

دستی از جنس مرمت به سروروی آب انبار تشکری، گرمابه سعدی 

و دیگر بناهای تاریخی در معرض تخریب این گذر تاریخی کشیده 

می شود. به همین سبب در گزارش پیش رو نقبی زده ایم به تاریخ 

و پیشینه این کوچه قدیمی در مشهد.

 کوچه ای در نقشه های قدیمی
کوچه آیت ا...خامنه ای که از یک سو به خیابان آخوندخراسانی 

منتهی می شــود و از دیگر ســو به خسروی نو یا شــهید اندرزگو 

می رســد، از آن دســت کوچه هــای قدیمــی مشــهد اســت 

که نام ونشــانش در بیشــتر نقشــه های قدیمی شــهر، یعنی از 

سال۱۳۰۰خورشیدی به این طرف دیده می شود.

 «از «ارگ» تا «آیت ا...خامنه ای
طبــق اســناد برجامانــده، نــام ایــن کوچــه قدیمــی در یک 

قرن گذشــته ۴مرتبه تغییر کــرده اســت، این گــذر تاریخی تا 

سال۱۳۲۰خورشیدی به دلیل اینکه یگانه راه ارتباطی خیابان 

ارگ با حرم مطهر بوده، در بین مردم به نام کوچه «ارگ» معروف 

بــوده و در بعضی دیگر از نقشــه های تاریخــی از این خیابان با 

نام «حیطــه حــاج کربلایی علی» هم یاد شــده اســت. آن طور 

که قدیمی هــای این گذر تاریخی نقــل می کننــد، در انتهای 

این کوچه مزارع باغ تره ای وجود داشته که متعلق به فردی به نام 

کربلایی علی بوده و به همین دلیل هم این گذر به نام «حیطه حاج 

کربلایی علی» یا «حمام حاج علی» شناخته می شده است.

بعدهــا، در حوالی سال۱۳۳۰خورشــیدی، هم زمــان با حضور 

ژاندارمری و اســتوار اشــکان در این کوچه، نام کوچه کم کم به 

«اشکان» تغییر می کند، نامی قدیمی که هنوز هم رسمیت دارد و 

شرکت های خدماتی هم تا همین اواخر که هنوز قبوض کاغذی 

بود، از همین نام در قبض هایشان استفاده می کردند. اما بعد از 

انقلاب و به دلیل سکونت مرحوم «آیت ا... حاج جواد خامنه ای»، 

پدر مقام معظم رهبری، در این کوچه تاریخی مشــهد، این گذر 

به نام «آیت ا... خامنه ای» تغییر نام می دهد.

 خانه ای پربرکت در محله ای فقیرنشین
مقام معظم رهــبری در بخشــی از خاطراتشــان کــه در ســایت 

خبرگــزاری صداوســیما بارگــزاری شده اســت، کوچــه و خانه 

پدری شان را این گونه توصیف می کنند: «منزل پدری من که در آن 

متولد شده ام، تا چهارپنج سالگی من، خانه ای شصت هفتادمتری 

در محله فقیرنشــین مشــهد بود که فقط یک اتاق داشــت و یک 

زیرزمین تاریک و خفه ! هنگامی که برای پدرم میهمان می آمد (و 

معمولا پدر بنا بر اینکه روحانی و محل مراجعه مردم بود، میهمان 

داشــت) همه ما باید به زیرزمین می رفتیم تا میهــمان برود. بعد 

عده ای که به پدر ارادتی داشتند، زمین کوچکی را کنار این منزل 

خریدند و به آن اضافه کردند و ما دارای ۳اتاق شدیم.»

 آب انبار و مسجد تشکری
اما خانه پدری مقام معظم رهبری یگانه بنای تاریخی و هویتی این 

گذر نیست و می توان از ابنیه تشکری نیز به عنوان دیگر بناهای 

میراثی این کوچه یاد کرد. ابنیه تشکری در محله سرشور قدیم و 

در خیابان آخوندخراســانی (خاکی)، کوچه آیت ا... خامنه ای و 

نبش کوچه حمام برق قرار دارند. این ساختمان حدود ۱۰۰متری 

و آجری، نمونه ای از مجموعه های عام المنفعه در مشهد است که 

شامل مسجدی با نام مســجد علی، آب انبار و چند دربند مغازه 

برای مخارج و ترمیم این مجموعه است. این ساختمان در ۲طبقه و 

مربوط به اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی است. روبه روی این 

مجموعه نیز چند دربند مغازه مربوط به مرحوم تشکری قراردارد 

که همگی وقف است و از لحاظ قدمت به همان دوره برمی گردد. 

متأسفانه به دلیل رسیدگی نشدن به این مجموعه، بخشی از آن 

به علت فرسودگی تخریب شده، اما به شالوده بنا آسیبی نرسیده 

و قابل بازسازی است.

 گرمابه سعدی
گرمابه ســعدی که به صورت عمومی و خصوصی بوده است و در 

داخل مجموعه تشکری قرار دارد، یکی دیگر از بناهای هویتی 

این گذر قدیمی است. قدمت نمای گرمابه سعدی به دوره پهلوی 

اول می رسد و در ۱۱مرداد۱۳۸۴ با شماره ثبت۱۲۳۷۵ در فهرست 

آثار ملی ایران قرار گرفته است .

 !در یخدان ها، زیاده یخ گرفته شده است
تیغ تیز آفتاب در تموزهای خراســان، خشکی 

هوا و نبود وسایل سرمایشی، یخ را به موضوعی 

حیاتی در زندگــی مردم مشــهد قدیم تبدیل 

کرده بود. سردی روح فزایی که می توانست در 

گرمی هوا تب را از تن و فساد را از خوراک و قوت 

مردم دور کند. در واقع در قدیــم به دلیل نبود 

انواع واقســام یخچال های امروزی، مردم با یخ 

نیز رفتاری شــبیه خواربار و آذوقه داشتند. اگر 

در زمستان برف نمی بارید و آب فراوان نمی شد، 

مردم ناچار بودنــد برای تهیــه آن سر به کوه ها 

بردارند و ســختی و دشــواری زیادی را تحمل 

کنند. به همین دلیل برف شدید زمستانی که 

منجر به یخ بندان می شد، در آن زمان نعمت به 

حساب می آمد و گاهی خبرش سر از روزنامه ها 

در می آورد. برای نمونه در جریده کاهی روزنامه 

اتفاقیــه به تاریــخ ۲۱جمادی الثانــی۱۲۷۲ 

(۹ اســفند۱۲۳۴) این طور نوشته شده است: 

«خراسان: از قراری که نوشته اند امسال زمستان 

در آن ولایت، بارندگی بیشتر از سال های دیگر 

شده و برف زیاده آمده است و صاحبان املاک 

و زراعات از این معنی زیاده خرســندی دارند و 

در یخدان ها نیز زیاده یخ گرفته شده، به طوری 

که در تابســتان امســال محتاج به یــخ و برف 

کوهستان ییلاقات نخواهند شد.»

 مژده که تابستان یخ در بهشت فراوان است
فراوانی بارش، یخ بندانی هوا و پرشدن یخدان ها 

حتی می توانسته است نرخ برخی اقلام خوراکی 

را پایین بیاورد. نمونه ای از این تأثیر را می توان 

در خبری که ۲۸دی۱۲۵۷ منتشر شــده بود، 

دید: «در مشــهد مقدس بارندگی کامل شده 

اســت و یخدان ها پُرند و نرخ گندم از خرواری 

۴تومان ونیــم به ۳تومــان رسید.»وابســتگی 

زندگی کشــاورزی بــه بارش نــزولات آن چنان 

بوده اســت که شروع برف را در جراید کاغذی 

تبریک هم می گفته انــد. در روزنامــه ایران به 

شماره ۹رمضان۱۳۱۳قمری (۴ اسفند۱۲۷۴) 

آمده است: «از قراری در عشر ثانی شعبان یک 

شــبانه روز بارندگی کامل شــده و برف زیادی 

باریده، وحشــت و اضطراب مردم به آسودگی و 

اطمینان و مسرت خاطر و شــکرگذاری مبدل 

شــده اســت و بعد از این بارندگی نــرخ غله و 

اجناس هر قدر ترقــی کرده بــود، دوباره تنزل 

نموده اســت و به میزان اول برگشت.»نگارنده 

جریده آزادی در اســفند۱۳۱۴ نیز بارش برف 

را نوید فراوانی بســتنی قدیمی ها در تابستان 

دانسته و نوشته است: «یک شبانه روز برف مفصل 

نافعی در شهر نازل و به قرار راپرت های اطراف 

در تمام ولایات خراســان همان ایــام بارندگی 

ممتدی شده که سبب رفع تشــنگی اراضی و 

موجب مسرت اهالی خراســان شده است. در 

همه جا بر اثر کــثرت بارندگی هوا سرد و مجدد 

یخ بندی شروع شــده اســت. یخ در یخچال ها 

بسته و تابستان یخ در بهشت فراوان است.»

 مشهد و ۲۳ یخدان در ابتدای قرن
اما یخ، این کیمیای تابســتان را مــردم روزگار 

قدیم در یخدان ها ذخیره می کردند تا به مصرف 

تابستان برسد. این ســطر را بگذارید کنار این 

توضیح که چون در گذشته شروع برف و سردی 

هوا معمــولا از پاییز آغاز می شــده و زمســتان 

طولانی بوده است، غالبا یخدان ها را در دی ماه 

پر می کرده اند. طبق گزارش نگارندگان «مشهد 

در آغاز قرن چهاردهم (مکتب شاپور)» در ارض 

اقدس به سال۱۳۱۳خورشیدی، ۲۳یخچال 

(یخدان) وجود داشته که ظرفیت مجموع این 

یخدان ها ۲۶هزار بارِ یخ می شــده اســت که 

در این میان می توان از یخــدان محراب خان، 

یخدان گودســلوک، یخدان باغ وزیر، یخدان 

محله سراب، یخدان سمزقند و یخدان باغ عنبر 

به عنوان مهم ترین یخدان های مشــهد در آن 

روزگار یاد کرد.

 دم هر دروازه یکی دوتا یخدان وجود داشت
به گفته محمود ناظران پور، 

عامه مردم مشــهد قدیم به 

یخدان ، یخچال می گفتند 

چون زیــر گنبــد مخروطی 

یخدان ها یک چاله و گودال 

وجود داشته است که یخ را در 

آن ذخیره می کردند و این چاله آن قدر بزرگ بود 

که گاهی با گاری و فرغون وارد آن می شدند: «در 

مشــهد قدیم معمــولا دم هــر دروازه یکی دوتا 

یخدان بود کــه تا پیــش از انقلاب هــم وجود 

داشتند، اما به علت رسیدگی نشدن یکی یکی 

خراب شدند.»

 دی ماه وقت درست کردن یخ بود
نویســنده کتاب منظوم مشــهد قدیــم درباره 

ســازوکار یخدان های قدیمی هم این سطرها 

را به خاطر مــی آورد که «دوروبــر این یخدان ها 

به اصطلاح ما مشهدی ها یک کاله پهن (زمین 

کمی گود) وجود داشــت که شب های دی ماه 

وقتی هوا به سردترین حد خود می رسید، داخل 

آن را به اندازه ۴انگشــت با آب پــر می کردند تا 

یخ بزند». گویا صبح روز بعد هم تعدادی کارگر 

می آ مده اند و این یخ ها را با کلنگ می شکسته 

و به داخل یخــدان می برده اند. ورودی یخدان 

به ســمت چاله را هم گویا به صورت سینه کش 

(راه مسطح شیب دار) درســت کرده بودند که 

به وسیله آن پایین می رفتند. یخ ها را کف چاله 

به صورت ردیفی می چیــده و بین هر ردیف کاه 

جو نرم می ریخته اند و این کار آن قدر ادامه پیدا 

می کرده تا چاله پر می شــده است. سپس هم 

روی آن را کاهــگل می گرفته و تا تابســتان باز 

نمی کرده اند.

 یادی از شغل آب بندی
« آب بند» شــغلی بــوده کــه به واســطه وجود 

یخدان ها در مشــهد وجود داشــته اســت و به 

همان کسی می گفتند که کال کنار یخدان را 

پر آب و بعد یخ تشکیل شده را در یخدان ذخیره 

می کرده است. تابســتان که می شد این افراد 

در یخدان را بــاز می کردند و دوبــاره هر ورقه را 

با کلنگ می شکســتند بار گاری می کرده و به 

شــهر می آورده اند: «در مشــهد قدیم هر محله 

یک آب بند داشــته اســت که این هــا معمولا 

صاحب مغازه یا یک چــرخ گاری بوده اند. این 

افراد تابســتان به تابســتان یخ هــا را در مغازه 

به صورت شربت لیمــو تگری یا یخ دربهشــت 

درســت می کــرده و می فروخته انــد.» در واقع 

آب بندها تابستان ها از طریق فروش یخ و همین 

فراورده های یخی ارتزاق می کرده اند. محمود 

ناظران به خاطــر دارد که: «تــوی محله ما یک 

آب بند بود به نام حاجی حلوایی. همیشه وقتی 

برای خرید یخ می رفتــم، می گفتم حاجی یخ 

«بلور» بده، این اصطلاح مشــهدی ها برای یخ 

تمیز بــود، چون داخل بیشــتر یخ هــا وقتی از 

یخدان بیرون می آمدند، پر از پخال (کاه و چوب 

ریز) بود. یخ هــم آن زمان قیمتش خیلی ارزان 

بود. ۱۰شــهی (۱۰شــاهی) می دادیم و یک 

ظرف پر از یخ می گرفتیم.»

 در کارخانه برق یخ می ساختند
به گفته ایــن مشــهدپژوه، کار آب بندها پس از 

ایجاد نخســتین کارخانه یخ ســازی در مشهد 

کساد شده و به مرور هم از خاطره ها رفته است: 

«با راه اندازی کارخانه برق در مشهد کار آب بندها 

کساد شد. در آن ایام برق همیشگی نبود و فقط 

شــب ها برق داشــتیم و کارکنانش هم به طبع 

شب ها کار می کردند. برای همین صبح ها که 

بیکار بودند، در همان کارخانــه برق، شروع به 

تولید یخ قالبی کردند و در بازارها فروختند.»

 کوثر، آخرین یخدان ساخته شده در خراسان
رجبــــــــــعلی  دکتــــــر 

لباف خانیکــی در ابتــدای 

صحبتش از تفاوت معنایی 

۲واژه «یخــدان» و«یخچال» 

می گوید: «از گذشته متداول 

بوده است که مردم یخدان و 

یخچال را با یک معنا و مفهوم به کار می بردند، در 

صورتی که یخچال ها همان گودال یا چاله های 

برفی و یخی در قله یا دامنه کوه ها هســتند که 

به طور طبیعی بر اثر شکاف خوردن زمین یا دیگر 

عارضه هــای طبیعی ایجاد و با بــرف و باران پر 

می شده اند، اما یخدان ها، سازه های معماری 

دست ساز بشر هســتند که برای نگهداری یخ 

ساخته و استفاده می شدند.»

 فراوانی یک کالای تجملاتی در مشهد
 این استاد دانشــگاه می گوید تاریخ و پیشینه 

دقیقی درباره نخستین یخدان ها در مکتوبات 

تاریخی وجود ندارد. پیشینه یخدان ها در ایران 

به دوره ایلخانیان، تیموریان و صفویان می رسد، 

اما یخدان های به جامانده از دوره قاجار بسیار 

بیشترند: «یخدان ها معمولا در حاشیه شهرها و 

روستاها یا در کنار کاروان سراها ساخته و تا زمان 

قاجار هم استفاده می شدند. آخرین یخدانی 

هم که در خراسان ساخته شده، یخدان «کوثر» 

در بیدخت گناباد اســت که یادگار دوره قاجار 

است.» ناگفته نماند که یخ در گذشته کالایی 

تجملاتی بوده که معمولا به راحتی در دسترس 

عوام قرار نمی گرفته است، برای همین مالکان 

یخدان ها از طبقه اغنیا بوده اند و فروش یخ هم 

درآمد بسیار خوبی داشته اســت. با این همه، 

خانیکوف در بخشی از سفرنامه اش وجود یخ در 

مشهد را این طور توصیف می کند: «یخ در مشهد 

آن قدر فراوان اســت که فقرا هم از آن استفاده 

می کنند.»

 معماری دوبخشی یخدان ها
شــکل و معماری یخدان ها موضــوع دیگری 

است که این باستان شــناس درباره آن توضیح 

می دهد: «یخدان ها از نظر ساختاری ۲قسمت 

داشــتند. یکی بخــش گنبــددار و مخروطی 

که محل ذخیــره یخ بوده و دیگری هم شــامل 

فضایی باز می شده اســت که در آن یخ درست 

می کرده انــد. درواقــع همیشــه در کنار گنبد 

مخروطی یخدان هــا، زمینی بزرگ با عمق کم 

وجود داشــته اســت تا آب بتواند روی آن سوار 

شــود و باقی بماند. همچنین در گذشــته در 

قسمت جنوبی این زمین ها دیوار بسیار بلندی 

می ساختند که حکم ســایه بان را برای یخدان 

داشــته و از تابش مســتقیم و تند آفتاب به آن 

جلوگیری می کرده است. آن کسی که متصدی 

و صاحب یخدان بوده، در شــب های زمستان 

(بیشــتر در همین دی ماه که بارش فراوان بود 

و هوا به غایــت سرد) آب را در زمین کنار یخدان 

رها می کرده است که بعد یخ می زد. در مرحله 

دوم همان شــب یا شــب بعد دوباره بر روی یخ 

ایجادشــده آب می ریخــت. ایــن کار در چند 

نوبت انجام می شد تا آنجا که آب های رهاشده 

به صورت لایــه ای ضخیم از یــخ در می آمد. آن 

دیوار هم مانع می شده است که در روز، آفتاب 

نیمه جان زمستانی یخ ها را آب کند.»

 قله کردن یخ
ضخامت این یخ در نیمه یا اواخر دی ماه کامل 

می شد. صاحب یخدان در مرحله سوم یخ ها را 

می شکست و به صورت قطعه قطعه در می آورد 

که به اصطلاح به آن «قله کردن یخ» می گفتند. 

قطعه های یخ در ادامه ذخیره سازی به داخل 

چاله یا کاسه یخدان برده می شد. البته پیش 

از قراردادن یخ ها کف زمیــن را با کاه یا زغال و 

حتی پارچه کهنه عایق می کردند. بعد یخ ها را 

روی آن می چیدند و با لایه ای کاه می پوشاندند 

تا از نفوذ هوا و چسبندگی آنان جلوگیری کنند. 

سپس در طول ســال از طریق دری به نسبت 

کوتاه که در بنا تعبیه می شده اســت، یخ را از 

چاله خارج می کردند تا فروخته شود و به مصرف 

برسد.

مصالح ســاخت یخدان هم باید حتــما از گل 

و خشــت می بود و می توان گفــت ما یخدانی 

نداریم که جنسش از ســنگ یا آجر باشد. این 

یخدان ها همچنین باید به صورت مخروط بلند 

شــیب دار و نوک تیز می بوده انــد: «این گلی و 

خشتی و شیب داربودن دلایلی داشته که یکی 

از آن ها پایین آمدن راحت آب برف و باران در آن 

بوده اســت تا از تخریب گنبد جلوگیری کنند. 

برخی یخدان هــا تزیینات مختــصری هم در 

قسمت ورودی یا بر بدنه خود داشته اند که به آن 

به اصطلاح «تزیینات دندان موشی» می گویند.»

وقت جمع آوری اطلاعات برای نوشتن از 

یخدان های مشــهد، در جست وجوهای 

اینترنتــی، ســایت های مختلــف و حتی 

معتــبری را دیدیــم کــه بازنــشر مطالب 

یکدیگــر بودنــد و در جایــی از اطلاعات 

پیوسته غلطشــان درباره یخدان ها، این 

ســازه های معــماری را وارداتــی خوانده 

و در تکمیــل گفتــه بودنــد: «یخدان هــا 

درواقــع متعلق بــه مغولان بوده اســت و 

آنان این ســازه های پرکاربرد را با خود به 

ایران آورده اند.» این موضوع را ما در قالب 

پرسشــی با دکتر رجبعلی لباف خانیکی 

مطرح کردیــم و ایــن تاریخ دان بــا بیان 

اینکه «چنین گفته ای کاملا غلط اســت 

و ســند تاریخــی نــدارد» توضیــح داد: 

«مغــولان اقوامــی بودنــد کــه نه تنها به 

معماری اعتقادی نداشــتند و از دانش و 

مهارت های انــدک دربــاره آن نیز بیگانه 

بودنــد، بلکــه حتــی آن را نوعــی شرک 

می پنداشتند.»

به گفته لباف خانیکــی، نه تنها یخدان ها 

کــه هیــچ ســازه معــماری در جهــان را 

نمی توان بــه این قــوم نســبت داد، چه 

برســد که آن را به ایران وارد کرده باشند، 

زیــرا ایــن قــوم بعدهــا، پــس از ورود به 

ایــران و تحت تأثیر فرهنــگ ایرانی با این 

هنر آشنا شــده و توانسته اســت بناهای 

عظیمی مانند گنبد ســلطانیه را بسازد. 

او می گویــد: «درکل ســازه های معماری 

مانند یخدان، مسجد، کاروان سرا، معبد 

و هر چیزی کــه در ایــن قالــب بگنجد، 

خــاص مردمــان یکجانشــین متمــدن 

بوده اســت، درحالی که مغــولان پیش از 

ورود بــه ایــران قومی چادرنشــین بودند 

که از عــمارت حاکمان گرفته تا مســکن 

عوامشــان همه از جنس سیاه چادر بوده 

اســت و اصلا حائز چنیــن خصلت هایی 

نبوده اند.»

پاسخ به یک اشتباه تاریخی که در فضای مجازی بسیار بازنشر شده است
یخدان ها را مغولان به ایران نیاورده اند

 قصه نخســتین کارخانه یخ سازی 

مشــهد را غلامرضا آذری خاکستر 

خوب می داند. او براساس پژوهشی که 

انجام داده اســت، می گویــد: «روزنامه 

اطلاعات ۱۰تیر۱۳۱۶ به تبلیغ یخچال 

الکترولوکــس کوچــک نفتــی پرداخته 

اســت. نخســتین یخچال  هــای نفتی 

الکترولوکس از آلمان بــه ایران آمده اند. 

بنابراین سابقه یخ ماشینی و قالبـــی در 

تهـــران بـــه پیـــش از این می رسد.»

به گفته این پژوهشــگر، در مشهد نیز با 

گســترش برق تعدادی از کارخانه های 

وابســته به برق هــم در شــهر راه اندازی 

شــدند کــه کارخانــه یــخ از آن جملــه 

آن ها بــود. اولیــن خبر دربــاره کارخانه 

یــخ در مشــهد را روزنامــه آفتــاب شرق 

در اســفند۱۳۱۶ منتشر کــرده اســت. 

به نوشــته این روزنامه، قرار بوده اســت 

به زودی دســتگاه کارخانه یخ مصنوعی 

کــه شــهردار مشــهد خریــداری کرده 

بود، نصب شــود و این مکاتبات تا زمان 

اســتانداری پــاک روان ادامــه داشــته 

اســت. در ۲۶اردیبهشــت ماه، وی در 

مکاتبه ای بــا مکرم، رئیس حســابداری 

املاک اختصاصی، تأکید کرده اســت: 

«با اینکه ۲هفته اســت وجه گاز آمانیاک 

فرستاده شده اســت، هنوز از آن خبری 

نیست. مهندس هم برای نصب کارخانه 

یخ سازی از تهران مراجعت نکرده است. 

اقدام نموده و نتیجه را اطلاع دهید.»

همچنیــن در ســندی دیگــر مربــوط 

به ســال۱۳۱۸، آقای روشــن، شــهردار 

مشــهد، در مکاتبه بــا شرکت ســهامی 

برق به خرابی ماشــین یخ ســازی اشاره 

کرده اســت: «شهرداری مشــهد/تاریخ 

۱۱مرداد۱۳۱۸/شرکــت ســهامی بــرق 

خراسان/راجع به تعمیر ماشین یخ سازی 

طبق تحقیقاتی که شــخصا از کارخانه 

نخریســی کرده ام، کاغذهای موسوم به 

[ناخوانا] مورد احتیاج است. خواهشمند 

است دستور فرمایید کاغذهای نام برده 

را تلگرافــی از تهران خریــداری نمایید. 

شهردار مشهد، روشن.»

امــا در آذر۱۳۱۸ شرکت 

شهردار مشهد، روشن.»

ســهامی برق خراسان 

یک دســتگاه یخ سازی 

مســتعمل را بــه مبلــغ 

۳۹هــزار و ۴۸۵ریال به 

املاک اختصاصی فریمان فروخته است. 

با وجود این اخبار تا سال۱۳۳۲ خبری از 

تأسیس و راه اندازی کارخانه یخ در مشهد 

به دست نیامده اســت. اما در این سال، 

روزنامه خراسان خبر تأسیس کارخانه یخ 

مصنوعی در مشهد را چنین منعکس کرده 

است: «نظر به اینکه در زمستان۱۳۳۱ هوا 

چندان سرد نشــد که یخ به انــدازه کافی 

برای مصرف شــهر مشــهد تهیه شود و با 

پیش آمدن فصل گرما ممکن است از لحاظ 

کمبود یخ مضیقه ای برای مردم ایجاد کند؛ 

بنابراین بــرای تأمین یخ مصرفی شــهر 

مشــهد و جلوگیری از گرانی آن، قرار شد 

چند دستگاه یخ سازی وارد و یخ مصنوعی 

تهیه و دردســترس مردم گذارده شــود.» 

همین روزنامه بعــد از چند روز در تکمیل 

این خبر نوشــته اســت: «به قــرار اطلاع 

دستگاه یخ سازی به ظرفیت ۲تن که قبلا 

خبر آن را داده بودیــم، به تازگی وارد و در 

خیابان فردوسی اتوشویی ژنرال نصب و از 

روز پنجم خرداد بهره بــرداری آن شروع و 

برای فروش به بازار داده خواهد شد.»

از  اســتفاده  به ظاهــر  بااین حــال، 

یخچال های طبیعی بعد از این زمان نیز 

ادامه داشته اســت، چنان که در خبری 

دراین باره آمده است: «از شهرداری مشهد 

اطلاع می دهند به منظور رفع نیازمندی 

امسال شهر مشــهد از لحاظ مصرف یخ، 

از طرف شــهرداری به دارندگان یخچال 

دستور ذخیره یخ از چندی قبل داده شده 

و تابه حال در ۲۶یخچال، حدود ۲میلیون 

و ۱۱۵هزار کیلو یخ و همچنین ۲یخچال 

پر از برف برای مصرف تهیه بستنی ذخیره 

شــده و این پس انداز بیش از مصرف یخ 

شهرستان مشهد می باشد و ممکن است 

بعدا هم مقدار دیگری یخ تهیه شود. با این 

وصف، گذشته از آنکه احتیاجی به مصرف 

یخ مصنوعی پیدا نخواهد شد، از لحاظ 

قیمت نیز برخلاف ســال های قبل ارزان 

خواهد شد تا عموم بتوانند از آن استفاده 

کنند.» دومین کارخانه یخ سازی که خبر 

افتتاح آن منتشر شد، کارخانه یخ قاسمی 

بود. روزنامه خراســان دراین باره نوشت: 

«به تازگی شرکت قاســمیه یک قســمت 

از نیازمندی عمومی اهالی شهرســتان 

مشهد را به وسیله واردکردن کارخانه بزرگ 

یخ سازی مرتفع نموده اســت. به همین 

جهت کارخانه مزبور در ساعت ۶بعدازظهر 

روز شــنبه ۲۹اردیبهشت۱۳۳۵ به وسیله 

اســتاندار، آقــای رام، افتتــاح خواهــد 

شــد.» در دهه۵۰ نیز کارخانه یخ سازی 

جواهریه و یخ سازی شرق در مشهد فعال 

بوده اند.

سند  نخستین کارخانه یخ سازی مشهد  

یخدان کریم  آباد در منطقه۵و یخدان چهاربرج در منطقه۱۲، دو یخدان باقی مانده از مشهد قدیم هستند

هما سعادتمند
 h.saadatmand@shahraranews.ir

ما سال هاســت که به زمســتان های خشک 

و بی برف عــادت کرده ایم، امــا نبض زندگی 

در گذشــته گاهــی با همیــن بــرف و سرما، 

گرم می تپیــده اســت، آن چنان کــه تلاش 

می کرده اند پای ایــن سردی را به هر حیلت 

و ترفندی که شــده اســت به تابســتان های 

داغ بکشــانند. سوای زندگی کشــاورزی که 

به بارش بــرف و باران وابســته بــوده، وجود 

یخ در تابســتان علاوه بر فرار از گرما یکی از 

راهکارها برای جلوگیری از فاسدشدن مواد 

غذایی بوده است. به همین سبب هم همت 

مردان بســیاری در گذشــته صرف ساخت 

یخدان هایی برای جمع آوری و نگهداری یخ 

می شده است. یخدان هایی که پرشدنشان 

در دی ماه روزگار مردم را عیش می کرده است.


